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 مقدمه

یکی از ابعاد زندگی اجتماعی، برقراری ارتباط میان اشخاص 

که دارای آثار قانونی  –در این میان روابط حقوقی . است

بسیاری از آنها منوط به زنده . ای دارد اهمیت ویژه -باشد می

باشد و تغییر در  عیت مالی او میبودن، ملائت یا ثبات وض

وضعیت مدنی  حتی تزلزل در وضعیت مالی او ممکن است 

موجب شود که بسیاری از این روابط، دستخوش تغییر گردد؛ از 

صفایی و ) .جمله ازدواج او منحل و اموال او به ورثه انتقال یابد

برخی از این روابط حقوقی که بر ذمه  (61: 1199زاده،  قاسم

گردد به اعتبار انتساب آن به  به نفع دیگری ایجاد میکسی و 

« دین» و به اعتبار انتساب آن به بدهکار،« طلب»طلبکار، 

بخشی از این . (1160،116جعفری لنگرودی، )شود  نامیده می

به  روابط، تعهدات مالی است که فاقد سررسید بوده و باید فوراً

دارد اما موعد  چنین، دین یا طلبی، حال نام. اجراء در آیند

ها ممکن است با رضایت اطراف رابطه یا به  اجرای برخی از آن

حکم قانون، به مدتی بعد موکول گردد که به آن دین یا طلب 

، برخی دیون مؤجل، ممکن با این حال. گردد میمؤجّل، اطلاق 

ل تغییر در وضعیت مدنی یا تزلزل در وضعیت مالی است به دلی

 .گردد میاطلاق « حلول» به این وضعیت. حال شود

به معنای فرارسیدن موعد ( به تشدید یا)« حل»حلول از واژه 

امری و در فقه و حقوق، رسیدن اجل دین و واجب شدن آن 

 /0 :1161؛ دهخدا،  964 :1194، انصاری و طاهری) است

منظور از آن در این مقاله، تبیین مواردی است که دین . (8196

اده یکی از طرفین یا هر دو و علیرغم دار، بدون دخالت ار مدت

فوت، . شود میمخالفت آنها به حکم شرع یا قانون، حال 

ورشکستگی و تزلزل در وضعیت مالی بدهکار از مواردی است 

برای تبیین .  باشد که موجب حلول در این مورد قابل بررسی می

موضوع، مطالب مربوط به آن در سه قسمت، مورد بررسی واقع 

 : گردد می

 فوت -1

در مورد تأثیر فوت بدهکار دین مؤجل بر  ،در فقه اسلامی

های مختلفی  وضعیت مدنی او از جمله حال شدن آن، دیدگاه

ای از فقهای عامه مانند حسن  چه عدهاگر. ارائه شده است

بصری عقیده دارند که با فوت مدیون، دیون مؤجل او تبدیل به 

ها نقل شده است که به اما از گروهی دیگر از آن گردد میحال ن

استناد روایتی اعلام نمودند که در صورت فوت مدیون هرگاه 

ای بدهند، دین مورث آنها حال  ورثه او به بستانکاران وثیقه

طور کلی  بهنیز  برخی دیگر. (4/606 :تا قدامه، بی ابن)شود  مین

. دباشن ل میئحلول دین در صورت فوت بدهکار، قابه عدم 

این دسته معتقدند که حتی در صورت فوت  عبارت دیگر، به

 بدهکار، مطالبه دین مؤجل وی باید در سررسید انجام گیرد

 .(4/606 :تا قدامه، بی ابن)

با این حال، گروهی از علمای اهل سنت، معتقدند که با فوت 

به نظر آنها . گردد میمدیون، دیون مؤجل او تبدیل به حال 

: چند فرض خارج نیستوضعیت دیون میت پس از فوت او از 

از آنجایی که با . فرض نخست آنکه دین بر ذمه او باقی بماند

ای تصور نمود، دین  برای او ذمه توان نمیفوت مدیون، دیگر 

بنابراین مطالبه دین از وی غیر . د بر ذمه او قرار گیردتوان نمی

. فرض دوم آن که بر ذمه ورثه او قرار گیرد. ممکن خوهد بود

ر این خصوص اهمیت دارد این است که آنها به اما آنچه د

قرار گیرد و حتی  اپرداخت دین ملتزم نشدند تا دین بر ذمه آنه

طلبکار نیز به این امر رضایت ندارد و فرض سوم آن که بر 

این . اعیان اموال او قرار گیرد تا در سررسید دین پرداخت شود

درباره . دباش میامر، موجب ورود ضرر به میت و طلبکاران او 

 :استناد شده است که فرمود( ص)ضرر میت به روایتی از پیامبر 

یعنی با  1.«میت در گرو دین خویش است تا پرداخت شود»

همچنان بر ذمه  ،اینکه دین بر اعیان اموال میت مستقر گردید

طلبکاران مدیون نیز در صورت تلف . نماید میاو نیز سنگینی 

قبل از  -آنها قرار گرفته استبر  که دین فعلًا –شدن اعیان 

شوند زیرا  نه حق تصرف در آن قبل  سر رسید دین، متضرر می

توانند  از اجل دین را داشتند و نه اینکه پس از تلف و در اجل می

براین، چنین امری، مستلزم  علاوه. به ذمه کسی حقی پیدا کنند

ت چراکه آنها نیز قبل از پرداخ باشد میورود ضرر به ورثه نیز 
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حق  -رسید پرداخت شودکه قرار است در سر –دیون میت

 .(4/606: تا ابن قدامه، بی)تصرف در ترکه را ندارند 

به نظر علمای شیعه با فوت بدهکار، دیون مؤجل او به صورت 

در  (1/061: 1416؛ طوسی، 144/ 0: تا حلی، بی)آید  حال در می

شوند  می غیر این صورت، ورثه و بستانکاران او هر دو متضرر

در میان فقهای شیعه در این مورد، . (086/ 06: 1168نجفی، )

مستند این گروه سه . (188: 1198مروارید، )مخالفی وجود ندارد 

 :باشد میروایت زیر 

هرگاه مردی فوت نماید طلب و »: روایت ابی بصیر نخست؛

دوم  1.(66/ 11: 1406حر عاملی، ) «گردد میدین او حال 

و آن ( ع)سکونی  در این مورد از امام صادق روایتی است که 

نقل نموده است که مورد استناد (  ع)حضرت نیز از امام باقر

هرگاه کسی که دین مؤجلی » :فقهای امامیه قرار گرفته است

حر عاملی، ) «گردد میدین و طلب او حال ...دارد فوت کند، 

هرگاه » :روایت سوم نیز به این شرح است 0.(66/ 11: 1406

مدیون فوت کند، آنچه متعلق به قرض دهنده است، حال 

  1.(66/ 11: حر عاملی، )شود  می

توجیه حلول دین مؤجل میت از نظر این دسته از فقها آن است 

دلیل از میان  ادامه استقرار دین بر ذمه او به که از یک طرف،

از طرف دیگر، انتقال آن بر ذمه ورثه . معنی است رفتن آن بی

: 1406اردبیلی، ) باشد مینیز با اصل عدم، ناسازگار  یا دیگری

رسد که استدلال به فقدان یا تخریب ذمه  نظر می به. (100/ 6

میت، توسط علمای شیعه و اهل سنت با برخی نصوص معتبر و 

از جمله روایت ابی سعید خدری درباره  ؛مورد عمل تعارض دارد

: فرمود( ص)نسبت به دین میت، پیامبر ( ع)ضامن شدن علی

گونه که تو ذمه برادرت را  ات را آزاد سازد همان ذمه.... خدا »

همچنین بر اساس  .(161/ 11: 1406حرعاملی، ) «آزاد کردی

روایت امام احمد در مسند از جابر بن عبداله انصاری در همین 

فردای آن روز دین  ،خصوص که ابوقتاده ضامن دین میت شد

                                                           
 
 .حل ما له و ما علیه من الدین اذا مات الرجل - 
 
 .اذا کان علی الرجل دین الی اجل حل ما له و ما علیه من الدین - 
 
 .اذا مات الرجل فقد حل مال القارض - 

الآن آتش بر او سرد »: فرمود( ص)را پرداخت نمود که پیامبر 

لذا دین پس از ضمان تا پرداخت . (60/ 6: تا قدامه، بی ابن) «شد

عنوان مدیون اصلی مستقر و وی در این فاصله،  بر ذمه میت به

 . مورد مؤاخذه الهی بود

موضع قوانین موضوعه ایران نیز در رابطه با تأثیر فوت بر حلول 

از یک طرف، مواد . یستدین به سادگی قابل فهم و درک ن

میّت و ضمان از او را صحیح  مهابراء ذ. قانون مدنی 696و  081

نیز از عبارت قانون امور حسبی  006دانسته است و ماده 

استفاده نموده « ...متوفی است  ۀحقوق و دیونی که بر عهد»

و  نماید میاست و این همه بدون فرض ذمه برای وی ممکن ن

، اهلیت انسان قانون مدنی 866اده از طرف دیگر، مطابق م

برای ( تواند دارنده حق و تکلیف شود یعنی شخصیت او که می)

دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن او شروع و با مرگ او پایان 

 ای فرض نمود برای متوفی ذمه توان نمیبنابراین . یابد می

 برخی نویسندگان حقوقی. (68: 1199زاده،  صفایی و قاسم)

ه دارند که  اموال و حقوق مالی میت به ورثه او منتقل عقید

ماند تا  ای برای او باقی نمی و از آنجایی که دیگر، ذمه شود می

م به ئکه قا -گیرد، دیون و تعهدات مالیدین در آن جای 

/ 0: 1160امامی، ) گیرد به ترکه او تعلق می -خص او نباشدش

ان گردید، ناظر بر مذکور، بی 696و  081و آنچه در مواد  (009

ذمه و شخصیت مذهبی میت یا ذمه و شخصیت او در زمان 

 .(116/ 1: 1160امامی، )باشد  میحیات 

: قانون مدنی فقط در مورد دیون متوفّی، مقرر نمود 969ماده 

مگر پس  شود میمالکیت ورثه نسبت به اعیان ترکه مستقر ن»

و « ه استاز اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفت

هرگاه ورثه نسبت به »: اشعار داشت قانون مدنی 961ماده 

اعیان ترکه، معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفّی تأدیه نشده 

هم ه توانند آن را ب است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می

: نیز آمده استقانون امور حسبی  006همچنین در ماده . «بزنند

باید از ترکه داده  ...متوفّی است ۀعهد حقوق و دیونی که بر»

رسد که مقررات مذکور بیشتر ناظر  نظر می در نگاه اول به. «شود

بر تعلق حقوق طلبکار بر اعیان ترکه باشد تا حلول دین مؤجل 
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قانون امور حسبی به پیروی از نظر مشهور  011اما ماده . متوفی

از فوت او  دیون مؤجل متوفی بعد»: فقهای امامیه، مقرر نمود

علت این وضع آن است که هرگاه دیون مؤجل . «شود میحال 

 شود میمتوفّی بدون حال شدن به ترکه او تعلق گیرد، موجب 

که ورثه او نتوانند تا موعد تأدیه دین مؤجل در ترکه تصرف 

؛ 019/ 1: 1160امامی، )نمایند و از این جهت متضرر گردند 

 . (044/ 6: 1198مدنی، 

لذا این . رت نیز در این مورد، مقررات مفصلی نداردقانون تجا

دار  بنابراین تعهدات مدت. موضوع، تابع مقررات عام خواهد بود

اشخاص وارد در سند براتی نیز تحت تأثیر فوت یکی متعهدین 

و به دارنده سند، امکان  شود میگیرد و حال  آن، قرار می

با  .طالبه نمایددهد تا قبل از موعد، وجه مندرج در آن را م می

در حقوق اسناد تجاری در صورت فوت متعهد، دارنده،  ،این حال

ملزم است تشریفات اعتراض عدم تأدیه یا گواهی عدم پرداخت 

در این مورد مقرر . ت.ق 090ماده . حسب مورد انجام دهدرا 

دارنده برات را از اعتراض عدم ... فوت محال علیه.....»: نمود

رجوع به . ت.ق 048مطابق ماده . «د کردنخواه تأدیه مستغنی

.( ..صادر کننده، قبول کننده، ظهرنویس و)ولین برات سایر مسؤ

در مورد حال . ت.ق 406و  406ماده  .باشد میمستلزم انجام آن 

شدن دین مؤجل ضامن در صورت فوت مدیون اصلی، دو 

فرض نخست آنکه دین و ضمان : فرض را مطرح نموده است

در این حالت با فوت مدیون اصلی، دین . باشدهر دو، مؤجّل 

قبل از »: آمده است 406چنانکه در ماده . گردد میضامن حال ن

رسیدن اجل دین اصلی، ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه 

. «فوت مدیون اصلی، دین مؤجل او حال شده باشد... واسطه  هب

به بنابراین دارنده باید برای وصول طلب خود در سررسید 

کن ولی فرض دوم آنکه دین، مؤجل بوده. ضامن، مراجعه نماید

در این حالت دین ضامن، حال است و با . ضمان، حال باشد

قانون  006ماده . گردد میفوت مدیون اصلی، دین او نیز حال 

ضمان حال از قاعده فوق »: مقرر کرد تجارت نیز در این مورد

 .«مستثنی است

ه با فوت طلبکار در حلول دین یا  تأثیر فوت بدهکار در مقایس

برخی از فقهای شیعه عقیده  .نماید میطلب مؤجل، متفاوت 

این . گردد میدارند که با فوت شخص طلبکار نیز طلب او حال 

برخی فقها از جمله راوندی، مؤلف فقه القرآن، نسبت به قول 

بدهکار به و از طریق قیاس وضعیت طلبکار با ا. داده شده است

آنها به . (06: 1411مروارید، ) 1ستنباطی رسیده استچنین ا

نمایند که پیش از این به  بصیر و سکونی استناد می روایت ابی

دلیل شاذ  ت اما بسیاری از فقهای امامیه بهآن اشاره شده اس

جعبی ) 0اند بودن مستند و اصل عدم، حلول دین را رد نموده

در مورد تأثیر  قوانین مدنی و تجاری. (401/ 1: 1109عاملی، 

فوت داین بر حال شدن مطالبات او به سکوت برگزار نموده 

دلیل پیروی آن از نظر مشهور فقهای امامیه  این امر به. است

دانند زیرا   است که فوت طلبکار را موجب حلول طلب او نمی

اصل بر عدم حلول بوده و دین مؤجل متوفی یکی از مواردی 

 .است که از آن استثنا شده است

 ورشکستگی  -0

در آثار فقها و همچنین قوانین موضوعه، تأثیر ناتوانی شخص 

در انجام تعهّدات مالی خود بر حال شدن آنها مورد توجّه واقع 

و پس « افلاس»چنین وضعیّتی در فقه اسلامی، . گردیده است

و در « تفلیس»از صدور حکم حجر مدیون از طرف حاکم، 

 . نام دارد« رشکستگیو»و « توقّف»قوانین موضوعه، 

 ،با این حال ،در اسلام اگرچه پرداخت دین اهمیبت فراوانی دارد

قادر به انجام تعهّدات خود   اگر بدهکار، معسر باشد، یعنی موقّتاً

نباشد، بر دادن مهلت به وی و حتی ابراء دین از طرف بستانکار 

بر اساس مقررات فقهی، کسی که دارایی او  1 .توصیه شده است

کند اعم از اینکه تاجر یا غیر کافوی پرداخت دیون او را نمیت

                                                           
 
 .و کذالک ان کان له دین مؤجل حل اجل ما له و جاز للورثه به للحال - 
 
 .للاصل خرج منه موت المدیون... لاتحل بموت المالک - 

1
و ان تصدقوا خیر لکم  ۀالی میسر ۀوان کان ذو عسره فنظر: 686ه بقره آیهسور - 

 ان کنتم تعلمون
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و هر یک از بدهکاران وی 1شودنامیده می تاجر باشد، مفلس

در این صورت، . تواند از حاکم، حجر او را درخواست نماید می

. شود مینامیده ( به تشدید لام) پس از اثبات افلاس، وی مفلّس

گردد و لی خود محروم میمفلس از دخالت در اموال و حقوق ما

. شوددیون حال شده از اموال و دارایی موجود او پرداخت می

برخلاف حقوق تجارت که دیون حال شده و حال نشده، 

 .گیردموضوع حکم قرار می

در آثار فقها تأثیر ناتوانی شخص در انجام تعهّدات مؤجل خود 

ر این ها نیز مورد توجّه واقع گردیده است و دبر حال شدن آن

 :خصوص میان فقها اختلاف نظر وجود دارد

هرگاه مردی، »: بر اساس روایت زیر که از پیامبر نقل شده است

جنسی را بفروشد و کسی که آن را خریداری نموده است، 

مفلس شود و فروشنده از ثمن معامله، چیزی را در یافت نکرده 

هر باشد، پس جنس فروخته شده خود را بیابد نسبت به آن از 

به . (99/ 11: 1406حرعاملی، ) 0«کس دیگری سزاوارتر است

نسبت به عین  جمله لوازم سزاوارتر بودن طلبکاراز  ،نظر مالک

دین مؤجّل را  بهجنس فروخته شده آن است که او حقّ مطال

. لذا او بر حلول دین مؤجّل مفلس تأکید نموده است ؛دارا باشد

ن در موردی است که طرفین شود و آالبتّه او استثنایی قایل می

غریانی، ) شرط کرده باشند که دین حتی با افلاس حال نگردد

نظر برخی فقهای عامّه از جمله یکی از دو . (698/ 1: 1414

قول منسوب به شافعی نیز بر حال شدن دین مفلس، دلالت 

 .(606/ 4: تاقدامه، بی ابن) دارد

به صراحت، ( یاسکاف) جنید در میان فقهای امامیه، فقط ابن

افلاس بدهکار را موجب حال شدن دیون مؤجّل او معرّفی 

او از طریق مقایسه وضعیّت مفلس با میّت به چنین . نموده است

نتیجه طبیعی . (188: 1416اشتهاردی، ) ای رسیده استنتیجه

حال شدن دیون مؤجل مفلس آن است که اموال و دارایی های 

                                                           
1
من رکبته الدیون و ماله لا یفی بقضائها؛ المفلس من علیه دیون .....المفلس - 

 .والمال لا یفی بها
0
لم یقبض الذی باعه من ثمنه  فافلس الذی ابتاعه منه و انما رجل باع متاعاً - 

 .احق به جده بعینه فهوشیئا فو

او اعم از اینکه طلب آنها حال موجود او میان تمام بستانکاران 

 .شده یا نشده باشد، تقسیم گردد

ای از فقهای عامّه، قایل به عدم حلول دین مؤجّل در عدّه

این یکی از دو قولی است که . باشندصورت افلاس مدیون می

و بر  (1/061: 1416طوسی، ) به مالک، نسبت داده شده است

حقّی است به نخست آنکه اجل دین، : چند اصل مبتنی است

نفع مفلس و چنانکه سایر حقوق او در صورت افلاس، ساقط 

دوم آنکه . شود، دلیلی بر سقوط اجل دین نیز وجود نداردنمی

، دیون او دشووقتی که مطالبات مدیون با افلاس او حال نمی

که دین اشخاص سوم آنکه از آنجایی. نیز نباید حال گردد

آید، دین صورت حال در نمی به ...محجور دیگر مانند مجنون و

ل به حلول ئچهارم آنکه کسانی که قا. حال شودمفلس نیز نباید 

ند این ا هدین مفلس شدند، وضعیّت وی را با میّت مقایسه نمود

دلیل آن است که  در حالی است که حال شدن دین میّت به

ای فرض نمود ولیکن در افلاس،  توان ذمّهبرای وی نمی

دلیل زنده بودن  گیرد که بهتوجّه قرار می وضعیّت شخصی مورد

/ 4: تاقدامه، بی ابن) حساب آورد توان او را فاقد ذمّه بهنمی

قول مشهور در میان فقهای شیعه نیز عدم حلول دیون . (606

از یک طرف، دلیل اصلی آنها استناد به . باشدمؤجّل مفلس می

: 1109 ؛ جعبی عاملی144/ 0: 1401حلی، ) باشداصل عدم می

و حلول دین مؤجّل مفلس از طریق قیاس آن به دیون  (0/401

از طرف دیگر، دیون مؤجّل . مؤجّل میّت پذیرفته نشده است

شود که در صورت میّت به این جهت تبدیل به دین حال می

او از تصرّف در اعیان اموال او محروم  ثهعدم حلول آن، ور

باشد، و قابل تصوّر نمیای برای اکه ذمّهمانند و از آنجایی می

 گردندها متضرّر میبستانکاران او نیز در صورت تلف شدن آن

اصل بر عدم حال شدن دین مؤجّل . (086/ 06: 1168نجفی، )

باشد و حال شدن آن، نیازمند وجود دلیل است اما چنین می

 .(061/ 1: 1416طوسی، ) دلیلی وجود ندارد

در مقام بیان یکی از خیارات،  190 ۀمادّقانون مدنی با اینکه در  

نیز در مقام بیان ارزش اقرار،  1066 ۀمادّو در « تفلیس»واژه

را مورد استفاده قرار داده است اما در مورد تأثیر « افلاس» واژه
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شاید دلیل  .حکمی ندارد آن در حال شدن دین مؤجّل، صراحتاً

ی در مورد افلاس در باب ششم قانون آن، وجود مقرّرات خاص

 هوقّتی اصول محاکمات حقوقی، مصوب کمسیون قوانین عدلیم

ق در هنگام تصویب آن .ه1108 ۀذیقعد 18رمضان و  06مورّخ 

دیگر،  1111قانون اعسار، مصوب  18 ۀمادّاما مطابق . بود

شود و هرگاه شخص، دعوایی تحت عنوان افلاس پذیرفته نمی

و بر اساس غیر تاجر باشد، باید دادخواست اعسار تقدیم نماید 

ن آیین دادرسی نوقا 606 ۀمادّقانون مذکور، ناظر به  11ۀمادّ

( جزء بهبه استثناء کس) که مدّعی اعسار، تاجرمدنی در صورتی

باشد، باید طبق مقرّرات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی 

های عمومی و  انون آیین دادرسی مدنی دادگاهق 996 ۀمادّ. بدهد

از تاجر، » :در راستای این حکم، مقرر نمودانقلاب در امور مدنی 

 ،عی اعسارتاجری که مدّ. شوددادخواست اعسار پذیرفته نمی

رات قانون باشد باید برابر مقرّدادرسی می نهنسبت به هزی

مشمول این  ،جزء بهکس. تجارت دادخواست ورشکستگی دهد

 «.ه نخواهند بودمادّ

 دانندنزدیک می اگرچه برخی افلاس و تفلیس را با ورشکستگی

اما مقرّراتی که در قانون  (160: 1160جعفری لنگرودی، )

تجارت در مورد ورشکسته، وضع گردیده است با نظر مشهور 

از جمله  اینکه چنانکه در فقه، . هایی دارد فقهای امامیه، تفاوت

دارایی شخص بدهکار اعم از تاجر و غیر تاجر باید از دیون حال 

ا وی مفلس گردد و شامل تمام تعهّدات شده او کمتر باشد ت

مالی بدهکار بوده و رسیدگی به دعوای هر طلبکار نیز به 

گیرد و در واقع هرکس زودتر از دادگاه صورت انفرادی انجام می

کند تا حکم بگیرد، حق خود را از دارایی مدیون وصول می

جایی که ممکن است برای طلبکاری که از روی اخلاق انسانی 

 ۀمادّکار مهلت داده است، چیزی باقی نماند اما طبق به بده

قانون تجارت، ورشکستگی، خاصّ بدهکاران تاجر بوده و   410

، (و نه سایر تعهّدات مالی)به محض توقّف در پرداخت وجوه 

وی ممکن است ورشکسته اعلام شود و با توجّه به اصل 

یا  ها حال شدهاعم از اینکه طلب آن -تساوی حقوق طلبکاران

شود تا اموال بدهکار به ها تشکیل میهیأتی از آن -مؤجّل باشد

: 1199ستوده تهرانی، ) ها تقسیم شودنسبت مطالبات میان آن

: آمده استقانون تجارت  401 ۀمادّچنانکه در . (146/ 4

همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجّل با »

حال مبدّل  رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدّت به قروض

باشد و البتّه می« دیون»، «قروض»البتّه منظور از . «شودمی

 . شودقرض، یکی از مصادیق دین، محسوب می

بینی شده است به همین وضعیّت در حقوق فرانسه نیز پیش

. گرددکه دیون مؤجّل ورشکسته به حال تبدیل میصورتی

کشور مذکور  توجیه حال شدن دیون مؤجّل ورشکسته در حقوق

آن است که دلیل دادن مهلت از سوی طلبکار به تاجر در ابتداء، 

اعتماد و اطمینان به توانایی مالی او برای پرداخت در سررسید 

دلیل وخامت وضعیّت مالی او و اثبات آن با  هبوده است اما ب

صدور حکم ورشکستگی، انتظار کشیدن طلبکار تا سررسید، 

 -و در این حالت، سایر طلبکاران شود میموجب ورود ضرر به او 

اموال باقی مانده  -که سررسید طلب آنها زودتر فرا رسیده است

تاجر را بابت مطالبات خود گرفته و چیزی برای وی باقی 

رسد که در به نظر می.  (160/ 1: 1161عرفانی، ) گذارند نمی

اصل »حقوق تجارت ایران نیز مبنای حلول دین، رعایت 

رو، به  ازاین. باشد« اران تاجر ورشکستهق طلبکتساوی حقو

 ۀولان برات، دارندحکم ورشکستگی یکی از مسؤمحض صدور 

قانون تجارت، طلب خود را قبل  401 ۀمادّتواند بر اساس آن می

از سررسید با رعایت تخفیفات مقتضی به نسبت مدّت، مطالبه 

 . کند

مقررات متحدالشکل ژنو در صورت  41 ۀمادّمطابق 

ه گیر، دارنده، اختیار مراجعه ب ورشکستگی و حتی توقّف برات

ولین برات را دارد اگرچه هنوز سررسید آن فرا نرسیده سایر مسؤ

نخست : آیدقانون تجارت موارد ذیل بر می 400 ۀمادّباشد اما از 

ولان برات یا از صدور حکم ورشکستگی یکی از مسؤ آنکه پس

صورت یک برگ برنده در  بهفته، حال شدن تعهّدات او تنها س

سند قرار ندارد تا به دلخواه از آن استفاده نماید  ۀاختیار دارند

در غیر این . بلکه او مجبور است به این ساز و کار تسلیم شود

امور ورشکسته و دریافت سهم غرمایی  یهصورت از مزایای تصف
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دوم آنکه اثر ورشکستگی به حلول دین او . گرددخود محروم می

 ولینشد بلکه حتی بر تعهّدات سایر مسؤ ود نخواهدمحد

شود نیز موثّر واقع می( کننده، ظهرنویسصادرکننده، قبول)

شوند برای پرداخت وجه در سر طوری که آنها نیز مجبور می به

بدهند و در غیر این صورت باید با رعایت  مین مناسبتأ ،وعده

 ه آن را نقداًتخفیفات مقتضی به نسبت مدّت، پیش از موعد، وج

حال شدن دیون ورشکسته ارائه  ۀتوجیهی که دربار. بپردازند

که وضع مدنی آنها  -ولین سندشود در مورد سایر مسؤمی

موضوعیّت ندارد؛ با  -ورشکستگی، تغییری نکرده است طهواس به

قانونگذار برای تقویت اعتبار و جایگاه سند  حال، ظاهراً این

کنندگان آن تسری سایر امضاءی، حال شدن دین را به تجار

به این ترتیب، صدور حکم . (64: 1169اسکینی ) داده است

در روابط سندی ناشی از  -تأسیسی دارد بهکه جن -ورشکستگی

قانون تجارت  400 ۀمادّ. مؤثّر واقع شده است... برات، سفته و

فقط از برات و سفته نام برده است بدون اینکه متعرّض چک 

ی بودن پرداخت وجه آن، مطابق جّه به فوربا تو. شده باشد

 ۀرات قانون تجارت و قانون قبلی صدور چک و عدم اشارمقر

قانون تجارت، نسبت به آن، نظر نویسندگان حقوقی  114 ۀمادّ

 (64: 1196اسکینی ) نیز بر عدم شمول آن، نسبت به چک بود

قانون مذکور در  1 ۀمادّرسد با اصلاح نظر می ولیکن به

های وعده دار را به رسمیّت شناخته  که وجود چک – 1191سال

 .حکم مذکور، نسبت به چک نیز قابل تسرّی باشد -است

نظر  ن سند، وضع ضامن، اندکی مبهم بهولادر میان مسؤالبتّه 

قبل از رسیدن » :قانون تجارت 406 ۀمادّآید زیرا مطابق می

واسطه  هاجل دین اصلی، ضامن، ملزم نیست ولو اینکه ب

 .«ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی، دین او حال شده باشد

نظر برخی نویسندگان حقوق تجارت، با توجّه به تخصیص  به

قانون تجارت  406 ۀمادّقانون تجارت از طریق  400 ۀمادّ عام 

حل  406 ۀباید به نفع مادّ 400و  406تعارض موجود میان موادّ 

اما . (1/160: 1161ی،عرفان ؛69 :1198قائم مقام فراهانی، ) شود

 400 ۀمادّبرخی دیگر، عقیده دارند که با توجّه به عمومیّت 

، اسکینی) قانون تجارت حکم آن شامل ضامن نیز خواهد بود

1169: 000) . 

 نکول یا توقف در پرداخت تعهدات براتی -1

 -باشد میکه فاقد سررسید  -بخشی از تعهدات میان اشخاص

چنین تعهداتی، حال . اجراء در آیند به پس از ایجاد باید فوراً

اما موعد اجرای برخی از آنها ممکن است با  شود مینامیده 

رضایت اطراف یا به حکم قانون به مدتی بعد موکول گردد که 

انون ق 141ماده  مطابق .گردد میبه آن دین مؤجل، اطلاق 

ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا ... » :مدنی

 .«شود هداد اجلی قرار ،أدیه تمام یا قسمتی از ثمنبرای ت

... برات ممکن است »: انون تجارتق 041ماده  همچنین مطابق

یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به 

موکول  ه یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ براتوعد

معلوم  ،قرارداددر هد موعد انجام تعدر مواردی که . «شده باشد

. ا انجام دهدتعهد خود ر در موعد مورد نظر،متعهد باید  ،شود می

را مطالبه  وجه آن ،باید در روز مقررنیز سند تجاری نیز دارنده 

نیز در راستای همگامی با حقوق انون تجارت ق 068ماده  .کند

را برات وجه  وعده،در روز  باید دارنده برات»: مدنی مقرر نمود

دارنده در منظور از ماده فوق آن نیست که هرگاه . «کند طالبهم

حق او ساقط  ه باشد،روز مقرر وجه موضوع آن را مطالبه نکرد

نیز تواند تا ده روز از تاریخ سررسید  زیرا دارنده برات می شود می

 صرفاً بنابراین، ماده مذکور .ارائه دهد گیر را به برات آنوجه 

با این حال   ز موعد را نفی کرده استمطالبه وجه برات پیش ا

تواند  این است که آیا طلبکار می شود میالی که مطرح ؤساما 

را مطالبه  وجه آن ،طلب( یا سررسید)پیش از رسیدن موعد 

البته بر . در این مورد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد نماید؟

اه دین، مؤجل باشد، در صورتی که اساس اصول حقوقی هرگ

د پرداخت توان نمیبه نفع بدهکار یا طرفین باشد، بستانکار  جلأ

 :1194صفایی و همکاران، ) آن را پیش از موعد درخواست کند

بینی شده است  در حقوق اسناد تجاری، مواردی پیشاما (. 119

ولین سند را به پرداخت آن پیش از تواند مسؤ که بستانکار می

انون تجارت آمده ق 016اده مچنانکه در  .موعد مجبور سازد
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ها و برات دهنده به  پس از اعتراض نکول، ظهرنویس»: است 

تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر 

نامه و  مام مخارج اعتراضضوعده بدهند یا وجه برات را به ان

براساس . «فوراً تأدیه نمایند( اگر باشد)مخارج برات رجوعی 

دارنده  ،گیر ول برات، توسط براتماده فوق در صورت نک

 ،قبل از سررسید از صادرکننده و ظهرنویسان ار تواند وجه آن می

ولیت در صورت قبول نشدن برات، هیچ مسؤ. مطالبه نماید

رابر اگرچه ممکن است وی در ب شود میگیر ن براتی، متوجه برات

ول باشد اما آثار عدم قبول آن صادرکننده به لحاظ مدنی، مسؤ

اند  امضاء نموده که آن را شود میگیر اشخاص دیگری  ندام

علت این امر . مشروط بر اینکه اعتراض نکول انجام شده باشد

آن است که امضاءکنندگان آن ضمن صدور، ظهرنویسی و 

گیر را نیز تضمین  ضمانت، حسب مورد، قبولی آن توسط برات

کول یا مقررات متحدالشکل ژنو نیز ن 41ماده  1بند . نمایند می

معرفی  ال شدن موضوع سندعدم قبو جزئی برات را موجب ح

حال که براتگیر از قبولی برات، امتناع نمود، آنها  .نموده است

 .تعهدات خود بر آیند ۀباید از عهد

رف انجام اعتراض نکول، برات البته باید توجه نمود که به صِ

کند  یمؤجل، حال نخواهد شد بلکه پس از آن دارنده، حق پیدا م

کنندگان آن برای پرداخت وجه آن در سر وعده، که از امضاء

بدیهی است که در صورت عدم . ضامن یا تضمین بخواهد

معرفی ضامن و حتی در صورت معرفی ضامن و عدم موافقت 

دارنده با انعقاد قرارداد ضمانت یا ارائه نکردن تضمین متناسب، 

برات حال شود،  هرگاه. شود میبرات مؤجل به برات حال تبدیل 

اعتراض عدم پرداخت به سایر تواند بدون انجام  دارنده می

کننندگان، مراجعه نموده و از تمام حقوقی که قانون برای امضاء

 :1161اسکینی، ) برات اعتراض شده مقرر نمود برخوردار گردد

 . (111و 91

اگر برعلیه »: آمده استانون تجارت ق 019همچنین ماده  

را نپرداخته اعتراض  را قبول کرده ولی وجه آنکسی که براتی 

دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده  ،عدم تأدیه شود

تواند از قبول  می ،رداخت آن نرسیده استپولی هنوز موعد 

کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا 

دی رادر موبنابراین . «نحو دیگری تضمین کند هرا ب پرداخت آن

گیر، براتی را قبول کرده ولی وجه آن را در سررسید  که برات

نامه عدم پرداخت منتهی  پرداخت نکرده و به صدور اعتراض

گیر، برات دومی را قبول کرده که  و همان برات باشدشده 

دارنده برات دوم حق دارد از  ،سررسید آن هنوز فرا نرسیده باشد

وجه است کند که پرداخت گیر ضامن بخواهد یا از او درخو برات

بدیهی است که . نحو دیگری تضمین کند را بهمندرج در آن 

به دارنده  ،نحو دیگر م معرفی ضامن یا تضمین پرداخت بهعد

در غیر این صورت این  .دهد برات حق مطالبه فوری را می

 دهد خود را از دست میعملی قسمت از ماده فوق فایده 

 ،البته مطالبه وجه .(40: تا ی؛ فخاری، ب146: 1161اسکینی، )

ای نیز عقیده دارند  عده .مستلزم اعتراض عدم تأدیه خواهد بود

به معرفی  گیر را مکلف برات صرفاًتجارت  قانون 019که ماده 

ضمانت بانکی نموده و  نحو دیگر مثلًا ضامن یا دادن تضمین به

؛ 061/ 1: 1190صقری، )باشد  میفاقد ضمانت اجرای  دیگری 

این اصل استقلال هر سند در برابر  1.(146: 1161قی، اخلا

                                                           
1
اگر . ت.ق 698طبق ماده »:  بانک ملی ایران 6/99/69 -66661/ 6استعلام - 

شخصی مسؤول پرداخت وجه براتی باشد که بعضی از آنها در اثر عدم پردخت در 

سررسید منتهی به واخواست شود باید برای بقیه بروات خود اطمینان همان طلبکار 

د حال اگر تضمین داده نشود چه باید کرد و ضمانت را جلب و تضمین کافی بده

اجرای امتناع از دادن ضامن چیست؟ آیا در صورت عدم معرفی ضامن، طلبکار حق 

دارد بقیه برواتی را که از همان امضاءکننده دارد و هنوز موعد تأدیه آنها نرسیده 

آنها نیز به  ها تأمل نماید که سر رسید هر یک از است واخواست نماید یا باید مدت

تدریج فرا رسد و برای هریک از آنها دعوی جداگانه طرح نماید اگر فرضا قرار شود 

برای الزام طرف به دادن ضامن و اجرای ماده مزبور از طریق دادگاه اقدام شود خود 

ها به طول خواهد  این دعوی تا طی تشریفات لازم و رسیدگی و صدور حکم مدت

که خود مستلزم  –ز تحصیل نتیجه و صدور حکم انجامید که احیاناً قبل ا

بدین ترتیب . موعد برات خواهد رسید -های اضافی و صرف وقت خواهد بود هزینه

شاید راه حل این باشد که در صورت مطالبه ضامن طی اظهارنامه چنانچه طرف از 

دادن ضامن خودداری نماید بروات موعد نرسیده همان شخص نیز واخواست گردد 

عمل آمده واخواست بروات موعد نرسیده  مذاکراتی که با بعضی دادرسان  به ولی با

بدهکار را به اتکاء عدم معرفی ضامن به علت عدم صراحت ماده مزبور بی اشکال 

 «...دانند بدین ترتیب ماده مزبور فاقد ضمانت اجرا و غیر عملی خواهد ماند نمی

 (679/ 9: 9986صقری، )



 حلول دین مؤجل ناشی از سند تجاری 66/اسفندیاری

 

 

سایر روابط اعم از براتی و غیر براتی سازگاری دارد ولی تفسیر 

   .دهد همخوانی نشان میحقوق تجارت  019اول بیشتر با ماده 

قانون تجارت کسی که وجه برات را قبل از  066مطابق ماده 

به وجه آن حقی  که نسبتسررسید بپردازد در مقابل اشخاصی 

ماده مذکور، فرضی را بیان . رود ول به شمار میدارند، مسؤ

که وجه برات به غیر از دارنده واقعی آن پرداخت شده  نماید می

اسکینی، ) باشد مانند اینکه برات گم شده یا به سرقت رفته باشد

ول ل قانونگذار در مواردی، اشخاص مسؤبا این حا (101: 1161

ماده  0بند . پرداخت قبل از سررسید نموده است برات را ملزم به

مقررات متحدالشکل ژنو نیز به دارنده سند حق داده است  41

گیر، مبلغ  های برات تا در صورت حصول توقف در پرداخت

  .مندرج در سند را حتی قبل از سر رسید مطالبه نماید

 گیری نتیجه

ر فقهای اهل نظر اکث آید که به از مجموع آنچه گفته آمد، بر می

سنت و مشهور فقهای شیعه، با فوت و تفلیس مدیون، دیون 

اگرچه قانون مدنی و . گردد میمؤجل وی تبدیل به دین حال 

قانون امور حسبی در این خصوص با نظر مشهور فقها همخوانی 

بینی شده است که بر  ولی در قانون تجارت مقرراتی پیش دارد

ولین سند دیون مؤجل مسؤنگذار در مورد حلول اساس آن قانو

که  –( صادرکننده، قبول کننده، ظهرنویس و ضامن) تجاری

واسطه فوت متعهد اصلی، قایل به تبعیض  به -باشد میتضامنی 

صادر کننده یا )در حالی که دین سایر مسؤولین . شده است

، دین گردد میتبدیل به دین حال ( قبول کننده حسب مورد

. آید ، به صورت حال در میضامن فقط در صورت فوت خودش

برعکس در صورتی که بدهکار از پرداخت دین عاجز باشد، 

اگرچه میان فقها در مورد امکان حجر وی از سوی حاکم، اتفاق 

نظر وجود دارد و تعدادی نیز به حلول دین مؤجل او قایل شدند 

در نظام . ولی اکثر فقهای عامه و شیعه این نظر را نپذیرفتند

ذاری ایران، دعوای افلاس از کسی پذیرفته فعلی قانونگ

اما در مورد تجار، نهاد ورشکستگی وجود دارد که  شود مین

علاوه بر حجر تاجر در امور مالی، موجب حال شدن دیون وی 

در مواردی که وضعیت مالی، شخص ، اینبر علاوه. شود می

در فقه و قانون ( بدون اینکه فوت یا مفلس شود) متزلزل شود

حکمی در این مورد وجود ندارد اما مطابق مقررات حقوق مدنی، 

 .گردد میاسناد تجاری، دین وی حال 
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 تقدیر و تشکر

اند،  از تمام کسانی که ما را در تهیه این مقاله یاری رسانده

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نویسندگان

نگارش این مقاله بر اساس اصول نگارش مقالات حقوقی در 
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